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 (قسمت سوم) صبر: منهجلسه 
 برخي اقسام صبر

امام  .به ضرر ما باشد است ممكن زيرا سخت استحرف حق پذيرش  :بر حقّـ صبر 5
را و خود چسبانيد و فرمود: پسر جان، ت ةسينه فرا رسيد، مرا ب پدرمچون وفات «فرمود:  7باقر

آن ه من سفارش كرد و گفت پدرش او را به كنم كه پدرم هنگام وفاتش ب چيزى سفارش ميه ب
حق  زير بارعمرسعد  0F1.»وصيت فرموده است: اى پسر جان بر حق صبر كن اگر چه تلخ باشد

 نجات پيدا كرد. ومن اشتباه كردم  نموداعلام  وكرد بر حق صبر  اما حرّ فترن
تُمُونا  وَ لنََصْبرِنََّ عَلى« :صبر بر اذيت و آزار ـ6 طور مسلمّ در برابر آزارهاى شما  هما بـ  ما آذَيْـ

هاي   شكنجه وسميه و خود عمار را دستگير  ومشركين ياسر  )12ابراهيم/(. »صبر خواهيم كرد
صبراً يا «فرمود:  كند ميبتوانست  نمي كاريو شد  وقتي رد مي 6اكرم پيامبر. كردند مي سخت

 .رسيدندشهيد به مقام والاي زير شكنجه سميه  وياسر ها صبر كردند و  آن» آل ياسر
أُولئِكَ الَّذينَ  وَ الصَّابِرينَ فيِ الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حينَ الْبَأْسِ «فرمايد:  قرآن مي در :صبر در جنگ ـ7
ها و در ميدان جنگ، استقامت به خرج  ها و بيماري برابر محروميتكسانى هستند كه در  ـ صَدَقُوا

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَـغْلِبُوا مِائَـتـَينِْ وَ إِنْ يَكُنْ « )177.(بقره/»گويند ها راست مى دهند؛ اين مى
كنند؛ و  ند، بر دويست نفر غلبه مىهر گاه بيست نفر با استقامت از شما باشـ  مِنْكُمْ مِائَةٌ يَـغْلِبُوا أَلْفا

صبوري كردند مقابل هزار نفر  ،طور شد در بدر اين) 65(انفال/». اگر صد نفر باشند، بر هزار نفر
شكست شتاب كردند چون شان بيشتر بود  تعدادكه  با اينشان  اما در حنين غرور گرفت .ايستادند
تان شما را  روز حنين؛ فزونى جمعيتـ  رَتُكُمْ فـَلَمْ تُـغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً يَـوْمَ حُنـَينٍْ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَث ـْ«خوردند. 

  )25. (توبه/»هيچ به دردتان نخورد(اين فزوني) مغرور ساخت، ولى 
 ،خواند نمي نمازرا كه اي  بچهخواهيم  مي :به معروف و نهي از منكر صبر در امر ـ8

وَ أْمُرْ أَهْلَكَ «فرمايد:  قرآن مي .يك مدتي رها كن و دوباره بگو ،بار بگو چندين ،نمازخوانش كنيم
 )132/طه( » خود را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن شكيبا باشة خانواد ـ  باِلصَّلاةِ وَ اصْطَبرِْ عَلَيْها

  .ولي دعوت را رها نفرمود اين همه آزار جسمي و ر.حي دادند را 9پيامبر
فرمود  ها مي االله ستوده، به طلبه آيت .زحمت داردشدن  دانشمند :صبر در كسب علمـ 9

 :گفت 7خضر به 7قدر سخت است؟ موسي چه ،درس خواندن مثل چاه كندن با سوزن است
چه به تو تعليم داده شده و  آيا از تو پيروى كنم تا از آن ـ أَنْ تُـعَلِّمَنِ ممَِّا عُلِّمْتَ رُشْداً   هَلْ أتََّبِعُكَ عَلى«

گفت اين بود به او  خضرمطلبي كه  يناول) 66(كهف/» مايه رشد و صلاح است، به من بياموزى؟
: نتوانستي صبر كني گفت خضرولي موسي اعتراض سوم را كه بيان كرد بايد صبور باشي! كه 

رًا« پس برو.   ) 82(كهف/».مَا لمَْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبـْ
                                                                          

  91ص 2 الإسلامية) ج -الكافي (ط ـ  صبِرْ علىَ الْحقِّ و إنِْ كَانَ مرّاا ـ1
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رسد  ميتو  يعني آني كه به أَصابَكَ ) 17(لقمان/  »ما أَصابَكَ   وَ اصْبرِْ عَلى« :صبر در حوادثـ 10

  .ـ صبر كن مثل اين ويروس، در اين موارد ـ آيد حوادثي كه براي شما پيش مي
خدا به  .تدبيفدعايي تاخير برآورده شدن داند  خدا صلاح مي گاهي :صبر در اجابت دعاـ 11

 طول كشيد ديگرچهل سال  ولي ،اجابت شد فرمود دعاي شما 7و هارون 7حضرت موسي
رٌ لَكُمْ وَ عَسى  عَسى«فرمايد:  در قرآن مي .تا محقق گردد أَنْ تحُِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ   أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيـْ

كه خيرِ شما در آن است. و يا چيزى را  چه بسا چيزى را خوش نداشته باشيد، حال آنـ شَرٌّ لَكُمْ 
 )216(بقره/».  كه شرِّ شما در آن است باشيد، حال آندوست داشته 

دومي آمد حضرت گفت من دعا  ،حضرت دعا كرد شفا گرفت 6پيامبر نزدنابينايي آمد 
 االله گفت نه يا رسول .اي در بهشت داري ه يك اجر ويژصبر كني اين نابينايي  كنم ولي اگر بر مي

 يك اجر و جايگاهي را از دست بدهيم.  يك كم صبري ةگاهي ممكن است به واسط .خواهم نمي
 )48(طور/ » وَ اصْبرِْ لحِكُْمِ ربَِّك«دهد  فرمان مي 9پيامبربه خدا  :صبر در فرمان خداـ 12

»  وَ لا تَكُنْ كَصاحِبِ الحْوُت« نباش. 7فرمايد: مثل يونس ميبعد  .در مقابل حكم خدا صبور باش
يك عالم.  و يك عابد ،نفر ايمان آوردنددو فقط  ولي سي سال تبليغ كرد 7حضرت يونس

پنجاه سال تبليغ  و نهصد 7صبر كن حضرت نوح« :گفتبه او عجله كرد آن عالم  ،خسته شد
چون عجله كرد  ».نفرين كرد و رفت و نه ديگر فايده ندارد« :گفت »سي سال تبليغ كردي تو كرد

فيِ الظُّلُماتِ   وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَـقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى« .خدا او را در شكم ماهي قرار داد
] را (به ياد آور) در آن هنگام كه  ذا النون [يونس ـ وأَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحانَكَ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمينَ 
پنداشت كه ما بر او تنگ نخواهيم گرفت؛ (اما  ن مىخشمگين (از ميان قوم خود) رفت؛ و چني

ها (ى متراكم) صدا زد: (خداوندا!) جز تو  موقعى كه در كام نهنگ فرو رفت،) در آن ظلمت
   1F1 )87انبياء/» (معبودى نيست! منزّهى تو! من از ستمكاران بودم!

هاست منتظر امام  قرن 2F2»انتظار الفرج بالصبر«در روايت داريم  :صبر در انتظار فرجـ 13
 خود صبر بر انتظار فرج عبادت است. .مانيم هم بياد هم منتظر مي ديگرهايي  باشد قرن .زمانيم

                                                                          
»  لاَ يعلَموناللَّهم اهد قَومي فَإِنَّهم «قدر او را زدند كه بيهوش شد و وقتى به هوش آمد گفت:  قوم نوح آنـ 1

خداى سبحان به او وحى كرد كه از قوم تو غير از  يوقت يها نادانند، ول خداوندا قوم مرا هدايت كن چون آن
النور (اند كس ديگرى ايمان نخواهد آورد، او قصد نفرين كردن قوم خود نمود.  همين عده اندكى كه ايمان آورده

وقتي چهره پيامبر خون آلود بود، به آن ) ـ در جنگ احد 71للجزائري، ص ؛ المبين في قصص الأنبياء و المرسلين
إعلام الورى بأعلام ( » اللَّهم اهد قَومي فَإِنَّهم لَا يعلَمون«كني، حضرت فرمود:  حضرت گفته شد اينان را نفرين نمي

 )83القديمة)، النص، ص:  -الهدى (ط 
از جمله مطالبي طور خلاصه اسلام خالص را براى او بنويسد؛  هدرخواست كرد كه ب 7امام رضامأمون از ـ 2

 22ص 2 ج ؛ 7عيون أخبار الرضا كه امام نوشت اين بود كه: مسلمان بايد براي انتظار فرج صبر داشته باشد.


